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السؤال/ ٦٧٦: بسم الله الرحمن الرحیم، سیدي الوصي الیماني العظیم 
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

بسم الله الرحمن الرحیم. آقای من! یمانی وصی بزرگوار. 
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

ھـناك إشـكالـیة فـي كـیفیة الـتوفـیق والجـمع بـین الأوامـر الإلھـیة بـالـرضـا بـالـقضاء 
وانـھ مـن أعـلى درجـات الـعبودیـة لـھ سـبحانـھ وبـین الأوامـر الإلھـیة بـالـدعـاء والـتضرع 
إلـیھ سـبحانـھ وسـؤالـھ حـتى فـي أبسـط الأمـور واعـتبار الـدعـاء مـن صـمیم الـعبودیـة لـھ 

سبحانھ وتعالى؟ 

اشکالی در خـصوص چـگونگی تـوفیق و جـمع بین دسـتورات الهی در خـشنودی بـه 
قـضا و اینکه از بـالاتـرین درجـات پـرسـتش خـداونـد سـبحان اسـت، و بین دسـتورات الهی بـه 
دعـا و تـضرع بـه درگـاه خـداونـد سـبحان و درخـواسـت از او، حتی در سـاده تـرین مـسائـل و 

اینکه دعا هسته  و مغز پرستش خداوند سبحان و متعال است، وجود دارد. 

وبـعبارة أخـرى ألا یـتعارض الأمـر بـالـرضـا بـالـقضاء والأمـر بـالـدعـاء؟ وكـیف یـمكن 
أن أتصور الأمرین معا؟ً 

المرسل: الشیخ عارف الحلي- العراق 

بـه عـبارت دیگر، آیا در دسـتور بـه راضی و خـشنود بـودن بـه قـضا، و در دسـتور بـه دعـا 
تعارضی وجود ندارد؟ چگونه می توان این دو را با یکدیگر تصور نمود؟ 

 فرستنده: شیخ عارف حلی ـ عراق 



  
الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد v رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 
وسلم تسلیماً كثیراً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً کثیراً. 

دعـاؤنـا الـمتعلق بـالـقضاء الآتـي وأن یـكون خـیراً لـنا لا یـتنافـى مـع رضـانـا 
بـالـقضاء الـحالـي والـواقـع الـذي نـحن فـیھ، فـمثلاً أنـا راض بـالـمرض الـذي 

أصابني الآن 
دعـای مـا که بـه قـضا در آینده و اینکه بـرای مـا خـوب بـاشـد، تـعلق دارد بـا خـشنود بـودن 
مـا بـا قـضای فعلی و وضعیتی که در آن بـه سـر می بـریم، مـنافـاتی نـدارد. بـه عـنوان مـثال مـن 

به بیماری که اکنون گرفتارش شده ام، راضی هستم؛ 

لأنـھ واقـع ضـمن قـضاء الله وفـي نـفس الـوقـت أدع أن أشـفى بـعد الآن، 
فـعلمي بـأن مـرضـي الآن واقـع ضـمن قـضاء الله ورضـاي بـھ لا یـعني إنـي 
أعـلم أو أقـول إنّ الله قضی أن أبـقى مـریـضاً یـوم آخـر أو سـنة أخـرى أو بـقیة 

العمر لكي أقول رضیت بقضاء الله الذي لا یبدل وأترك الدعاء. 
چـراکه در ضـمن قـضای خـداونـد رخ داده اسـت و درعین حـال دعـا می کنم که پـس ازاین 
زمـان، شـفا پیدا کنم؛ بـنابـراین دانـش مـن بـه اینکه در حـال حـاضـر بیماری ام در ضـمن 
گـاه تـرم  قـضای خـداونـد واقـع شـده اسـت و راضی بـودنـم بـه آن، بـه این معنی نیست که مـن آ
یا می گـویم که خـداونـد اراده فـرمـوده تـا روز دیگر یا سـال دیگر یا بقیه ی عـمر بیمار بـمانـم، تـا 



بـه این تـرتیب بـگویم بـه قـضای خـداونـدی که تغییر نمی کند، راضی و خـشنود هسـتم و دعـا 
را رها نمایم. 

وحـتى لـو عـلمت مـن الله بـطریـق مـن طـرق مـعرفـة الـغیب - كـرؤیـا مـنذرة 
- أنّ ھـذا الحـدث سـیحصل غـداً وھـو حـدث فـیھ أذى وضـرر فـیمكن أن تـدع 
الله أو أن تـتصدق لـیدفـع الله ھـذا الـضرر والأذى؛ لأنـّھ لـیس قـضاء الله الـذي 
لا یــبدل والــمكتوب فــي أم الــكتاب، بــل ھــو إخــبار بــوجــھ مــن الــوجــوه 
الـموجـودة  فـي لـوح الـمحو والاثـبات لأمـر مـا وقـد لا یحـدث ویحـدث وجـھ 

آخر. 
حتی اگـر از سـوی خـداونـد و از راهی از راه هـای غیبی مـانـند رؤیای هشـداردهـنده، 
بـدانی که چنین اتـفاقی فـردا خـواهـد افـتاد و اتـفاقی اسـت که آزار و زیانی در بـر دارد، 
می تـوانی بـه درگـاه خـداونـد دعـا کنی یا صـدقـه بـدهی تـا خـداونـد این زیان و آزار را از شـما 
بـرطـرف نـماید؛ چـراکه این مـطلب، قـضای خـداونـدی که تغییر نکند و نـوشـته شـده در 
ام الکتاب بـاشـد، نیست. بلکه اخـبار (اطـلاع رسـانی) از وجهی از وجـوهـات مـوجـود در لـوح 
مـحو و اثـبات در مـورد چیزی اسـت که می تـوانـد اتـفاق نیفتد و یا بـه صـورت دیگر، واقـع 

شود. 

فـنحن نـدعـوا لأنـنا لا نـعلم الـنتیجة الـنھائـیة الـقطعیة الـتي سـتحصل والـتي 
ھـي قـضاء الله المسـتقبلي فـینا ونـحن نـدعـوا أن لا یـبقى الأذى الـذي حـصل 
ـصِیبةٍَ فـَبمَِا كَسَـبتَْ أیَْـدِیـكُمْ وَیـَعْفوُ عَـن  ـن مُّ لـنا نـتیجة اخـطائـنا ﴿وَمَـا أصََـابـَكُم مِّ
كَـثیِرٍ﴾، ودعـاؤنـا ھـذا لا یـتنافـى مـع رضـانـا بـقضاء الله الـذي أمُـضي فـینا الآن 

وھو واقع نعیشھ ونشكر الله علیھ. 
أحمد الحسن- 1433 ھـ 



مـا دعـا می کنیم؛ چـراکه از نتیجه ی نـهایی و قطعی که حـاصـل خـواهـد شـد خـبر نـداریم؛ 
هـمان چیزی که قـضای آینده ی خـداونـد در مـورد مـا هسـت. مـا دعـا می کنیم تـا آزاری که 
درنتیجه ی اشـتباه مـا بـه وجـود آمـده اسـت، بـاقی نـمانـد: ﴿و هـرگـونـه مصیبتی که بـه شـما 
رســد، بــه خــاطــر دســت آوردهــایی اســت که خــود بــه دســت آورده اید و خــدا از بسیاری 
درمی گـذرد﴾. این دعـا کردن مـا بـا رضـایت و خـشنود بـودن مـا بـه قـضای خـداونـدی که 
هـم اکنون در مـورد مـا جـریان دارد و واقعیتی اسـت که در آن زنـدگی می کنیم، مـنافـاتی 

ندارد و شکر خداوند را در مورد آن به جا می آوریم. 
احمدالحسن ـ 1433 هـ 
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